
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  148–121، 1398، بهار و تابستاناولهم، شمارة نپژوهشي) سال - نامة علمي ، (مقاله علميدوفصل

 

 

  جامعه پيروان  و طريقت زاهديهريخت شناسي اجتماعي 
 نيره دلير*
 محمد علي رمضاني**

  چكيده
  مشخص  اهدافيبا ، از گرايش سهرورديه طريقت زاهديه به نمايندگي

تدوين شده در شمال غربي ايران و گيلان، از زيست، معيشت،  پيشو از 
هاي ها و روشاقدام و عمل معيني برخوردار بوده و بر اساس اسلوب

 وفاداري بر دين اسلام واحكام آموزشي مكتب صحو و در رعايت كامل با 
 بسياريا آغاز و توفيقات اساس تصوف وحدت وجودي، كار خويش ر

 كهبوده  متعددي. از جمله توفيقات آن، پرورش مريدان ه بودبدست آورد
هدف اساسي پژوهش . ه استبودالدين اردبيلي شيخ صفي آنهاترين برجسته

 حاضر بررسي سازمان و ساختار انساني، فكري و آموزشي معين طريقت
ديگر رهبران مياني اين  زاهديه و همچنين بررسي جامعه پيروان، خلفاء و
باشد. پژوهش با استفاده از گروه و تاثيري كه از خود بر جاي گذاشتند، مي

شناسي ريخت«هاي بهره از برخي مؤلفهو تحليل آنها و هاي تاريخي داده
ني، شيخ زاهد گيلا دهدمينشان  ي تحقيقهاسامان يافته و يافته »اجتماعي

خود بر جاي  زمانهتأثيرات شگرفي در  انه تنه و طريقت او جامعه پيروان
                                                                                              

ــران، ايران   * ــي، تهـ ــات فرهنگـ ــاني و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ ــاريخ، پژوهشـ ــكده تـ ــتاديار پژوهشـ ــنده ،اسـ (نويسـ
   dalirnh@yahoo.com،مسئول)

 ** دانشـــجوي دكتــــري تـــاريخ، پژوهشــــگاه علــــوم انســـاني و مطالعــــات فرهنگـــي، تهــــران، ايــــران،    
m.a.ramezani.d@gmail.com  

  25/06/98تاريخ پذيرش:    12/04/98تاريخ دريافت: 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). 
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the 
material for any purpose 

  



  1398بهار و تابستان، اول، شمارة نهمال س ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   122
  

نيروهاي رهبري جامعه پيروان، به وسيله نفوذ اين طريقت  بلكه هگذاشت
 ادامه يافتهطريقت صفويه  مؤسس ؛الدين اردبيليشيخ صفيبه ويژه  كننده،

اي شناسي روستايي؛ پيشگام منطقهرغم ريختبه »طريقت زاهديه«است. 
 ايمنطقه«با برد وده كه بعدها توانسته ب »طريقت صفويه«شدن پيش از 

  .يابددر سراسر جهان اسلام گسترش  »بزرگ
 ،وانتصوف، شيخ زاهد گيلاني، طريقت زاهديه، جامعه پير :واژگان كليدي

  شناسي اجتماعي.ريخت
  مقدمه .1

اي طولاني است. با عبور از مسئله چيستي فراخناي جهان اسلام داراي سابقه در ؛تصوف
هاي درون و برون از جغرافياي فرهنگي در جهان اسلام، خود به مثابه ابستگيتصوف و و

يك پديده ويژه با مباني، اصول، كاركردها، تاثيرات گسترده در جوامع مختلف و گاه متضاد 
و  داشتهاسلامي، ايجاد جريانات اجتماعي و فكري و فرهنگي و مانند آنها، اهميت بسزايي 

 نجم رازي،و نيز ، 1: ج1914ابونصر سراج، ر درباره تصوف نك: (براي مطالعه بيشت .دارد
هاي تصوف اسلامي در سراسر يكي از شاخه) 1ج: 1408 قشيري،؛ 1347 آملي، ؛1ج :1352

متوالي مخصوصا قرن هفتم هجري  هايسدهقلمرو پهناور و گسترده جهان اسلام، طي 
 :كنصحو بوده است. ( محوري مكتب بغداد يا مكتب قمري به بعد، گرايش بزرگ و

درون اين گرايش، تفكر و ديدگاه  )474، 473: 1364، 1عطار نيشابوري، ج ؛1371 كلاباذي،
و آن نگرش صوفيانه سهرورديه  بودهزايش يافته كه از اهميت بسزايي برخوردار  ايفكري
 ،2جبحراني، ؛ 566 ،565:  1383، هجويري ؛110، 95: 1337، اسيري لاهيجي(نك:  است.
هاي وابسته به مكتب بغداد و گرايش سهرورديه، طريقتي است كه يكي از گروه )31: 1375

ه شيخ زاهد گيلاني بنا گذارده شده است. توسط شيخ تاج الدين ابراهيم گيلاني معروف ب
دهه دوم نيمه اول قرن  شيخ زاهد در )صفحات ديگر و 13: 1359الحسيني القمي،  :ك(ن

ق)، و  700-615ه (هاي قرن هشتم از دنيا رفتر آغازين ماهو د شده متولدمري قهفتم 
منطقه تالش) و نيز در بخشي از  - هاي گيلان (گيلانغربي طريقتي را در سرزمين هتوانست

؛ 20، 13: 1376، 1، (نك: اسكندر بيگ، جبنا نهد 1سرزمين شروانشاهان بنام گشتاسفي
آن در طريقت صفويه قابل بازيابي  و صفحات ديگر)  كه تداوم 145: 1375حزين لاهيجي، 

هاي طولاني عمر هشتاد و پنج ساله خود، تعداد زيادي از طالبان و او در طي سال .است
مريدان را جذب و آموزش داده و توسط آنها تصوف مورد نظر خود را معرفي و گسترش 
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كي از ي )، صفحات ديگر414 ،415 ،417: 1333 ،4ج ،خواندمير :نك( .ه استداد
الدين اردبيلي نام دارد. وي طي او، شيخ صفي ةترين مريدان آموزش ديدو مهم ترينرگبز

هاي كنار شيخ زاهد گيلاني، توانست از آموزه ثر درؤبيست و پنج سال حضور بالنده و م
مكتبش بهره گيرد و هم در مصاهرت و دامادي او  توفيق بدست آورد. شيخ صفي الدين، 

ط شيخ زاهد گيلاني به عنوان جانشين او، طريقت صفويه را بنياد در پايان با انتخاب توس
  )189:  15967قاضي نوراالله شوشتري، سنگي، شماره (نك: گذارد. 

ال طريقت زاهديه نقش بسيار مهمي در گسترش تصوف واقعي يا اصيل در منطقه شم
ضور حغرب ايران آن زمان داشته است. همچنين بدليل همجواري با آذربايجان و نيز 

هايي اويهاز گستره مناسب و تبليغ و ارشاد و ز 2ثر در گشتاسفي شروانؤطولاني مدت و م
   يمن در خور، برخوردار بوده است و نيز اخباري از گسترش طريقت در مناطقي چونان

 ذعان كردابنابراين بايد  )110، 107، 194: 1352تبريزي،  :ك(ن و شام بدست داده است.
سته وانتار بوده كه خوردها براي در اصول و نوع آموزشنان استواريطريقت زاهديه از چ

وردار ه برخوفيتي در خور توجفرهنگي و اجتماعي، از معر ،هاي پرتلاطم سياسيدر هنگامه
 انان نك:ت زاهديه نزد ايلخدر مورد احترام طريق( اي روي آوردهباشد، و به فعاليت منطقه

  )903 :1374رشيدالدين فضل االله،  ؛9، 3: ج1383  جويني، ؛ 789 ،1: ج1381 توفي،مس
 ةلمسأتاكنون تحت اين عنوان و  دهدنشان ميها در باب شيخ زاهد، پيشينه بررسي    

پايان نامه و كتاب هم نام  ،توان از تعدادي مقاله؛ ولي مينگاشته نشده كتابي ،پژوهش حاضر
به بر شيخ صفي و برعكس  اوو تاثير رابطه  ،نگرش ،شيخ زاهددرباره به طور كلي رد كه ب

اي گيلان  بصورت عام و جغرافي به طور تصوف در اين تحقيقات، 3.اندرشته تحرير درآمده
چندي ي سياسي با حاكمان محلي و ي روابط خاص شيخ زاهد مانند رويكردهاكلي و برخ

ايي اين تغيير هاي موجود در باب چردلايل انتقال طريقت از زاهديه به صفويه و احتمال از
اند. قرار گرفته مورد توجهالدين اردبيلي با شيخ زاهد گيلاني و شيخ صفي مرتبط تنها ،بزرگ

اسامي آنها و  ،نيز رهبران ميانيهاي مشخص شيخ زاهد و طريقت او و هر چند درباره آموزه
و اجتماعي  فرهنگي ،ها و جغرافياي طبيعيهاي سلبي يا ايجابي آنها و نيز زاويهاحيانا نقش

كمتر موجود  هايبرآمدن و بر كشيدن و كنش و بركنشاين طريقت و نقش مهم آنها در 
است به اين پژوهش در پي آن ين ز اين رو، ا. اصورت پذيرفته است تحقيق عميقي

براي آموزش و هدايت  يپاسخ دهد كه طريقت زاهديه واجد چه پايگاه و جايگاهها پرسش
هاي ن خود بوده است؟ و جامعه پيروان اين طريقت، و سرزمينو تربيت طالبان و مريدا
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به ديگر سخن نقش هايي برخوردار بوده است؟ مورد اقدام شيخ زاهد گيلاني از چه ويژگي
هاي ثيري در رشد و گسترش آموزهها چه تأجوامع روستايي و شهري و باشندگان آن

والات خردتر نيز ئي برخي سهاي اساساين پرسش ادامةدر طريقت زاهديه داشته است؟ 
و اين طريقت چه كساني بوده مديران و  رهبرانشكل گرفته است: از جمله اين كه 

نام و يادي بر جاي خر، آيا از آنها در منابع متقدم و متأو هاي آنها چگونه بوده »هكاركرد«
ه چرا ك مورد توجه قرار گيردپرسش اخير  بايسته است نخستمانده است؟ در همين جا 

شيخ زاهد، طريقت زاهديه و پيروان آن بحث كه دربارة  منبعي و به نوعي يگانهترين عمده
خود محل اين كم توجهي در ساير منابع دوره صفويه ابن بزاز است كه  صفوه الصفايكرده 

ته رسالت اين الب .تر در مورد دلايل آن داردپرسش و تأمل است، و نياز به بررسي دقيق
مر از اهميت بسزايي برخوردار است، اما اشاره به اين ا ،له نيستين مسأپژوهش چرايي ا

هاي بسيار موجز و اندكي درباره چرا كه در منابع تاريخنگاري رسمي عصر صفوي داده
است كه در واقع اثري  صفوه الصفابرداشت از منبع اصلي كه همان شيخ زاهد گيلاني آمده 

استفاده است. از اين  قابلهمچون يك اثر تاريخي  عرفاني است، اما با توجه به محتوايش
طريقت  نامه،زيست زندگي،است كه  ي ابن بزازصفوه الصفا اصلي پژوهش حاضر رو منبع

اين  مندقهعلاپژوهشگران به خدمت بزرگي  ين حيثاز ا و ،بطضرا و پيروان شيخ زاهد 
  خواهد شد. ر منابع مواجههكمبود داده از سايدر اين حوزه با  يپژوهش هر اما ،كرده حوزه

 الدين ابراهيم است كه شيخ تاج كه پژوهش حول آن سامان يافته بر اين اساس اييمساله
 هايويهزا ،دامداري و ماهيگيري زاهد گيلاني در محيطي روستايي با كاركردهاي كشاورزي،

امي نظسي، سيا ر از هيجاناتبدوايي، خود را بنا نهاده و با مقتضيات و مختصات منطقه
ايش طريقت زاهديه را به نمايندگي از مكتب بغداد و گر ايران،مركزي فلات  درون

ت و به پنجاه سال به نمادي از شخصيت، حرك نزديك كرده است. او سيستأسهرورديه 
ريخت شناسي «غم ربه كه  دهاي تبديل شتلاش فرهنگي، ديني، اجتماعي و آموزشي ويژه

 اموسي نوين بنامقدر  و در نهايت ،ايي دست زدهح منطقهبه فعاليت در سط »روستايي
ن ر ايد .است جهان اسلامي تداوم يافتهشرق  منطقه بزرگ در شهايموزهآ طريقت صفويه،

 نپيروا جامعه طريقت و» بنديسازمان«خود شيخ زاهد در  نقش ،انتقال ، تداوم ودگرگشت
 هد در مسيراجتماعي شيخ زا كنشها و آموزهرو  از اين بوده، از اهميت بسزايي برخوردار

ه ن مقالاي هدف در پيشبرد اين تداوم، جامعه پيروان واكنش و طريقت،انتظام و گسترش 
  است. 
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ر د صفاصفوه ال كتاب انچه اشاره رفت بجزنچ شيخ زاهد گيلاني و طريقت او،درباره 
همي له مسأخود مات نبود اطلاعشته كه و گريخته اندكي وجود دا مطالب جسته ،ساير منابع

در مطالعات  شود.محسوب مي مرتبط با زاهديه صفويه يتكوين دوره هايپژوهش عرصهدر 
كنون تاچه نيز و آن خورد در اين زمينه به چشم مي تحقيقي خلاءنوين نيز به نوع ديگري 

 ه،راكندپ ،لب. اين مطابوده استبا انتقال طريقت زاهديه به صفويه  مرتبط مطرح شده غالبا
ها بر اساس داده است، تلاش شدهدر اين مقاله بوده كه  جزيي و فاقد انسجام كافي

 هايي مولفهبهره از برخ باو  شده، دسته بندي ،مندهدف بندي بصورتشاخص
و  پيروان جامعهطريقت زاهديه و پيكربندي نويني از  و انتظامبه » اجتماعي شناسيريخت«

  دست يافت. اي شدن پيش از صفويهدر منطقه زاهديهطريقت پيشگام بودن شدن  روشن
ها، در شناسي اجتماعي، دربارة شناخت هيأت و شكل بيروني امور و پديدهريخت

 سو، ارتباط با عوامل جغرافيايي، حجم، گستردگي، پراكندگي و تراكم جمعيت از يك
ي، سه امر اعريخت شناسي اجتم .كندبحث ميعوامل فيزيولوژيك اجتماعي از سوي ديگر، 

اي هاي مربوط به بافت اساسي و ريشهتفاوت پيوستگي اجزاء و عناصر؛ ،عينيت امور
هاي واقعيات ها و قالبها، در ارتباط با شكلتغييرات پديده در نهايت ها و امور؛پديده
مشخص شناسي تمتناسب با اين سه امر، سه نوع ريخ .دهد، را مورد توجه قرار مياجتماع

 ؛ها و يا واقعيت اجتماعيعينيت پديدهمطالعه شناسي بيروني؛ ريخت : نخست:شده است
ني امور و واقعيات عوامل و عناصر دروني و پنهامطالعه شناسي دروني؛ ريختدوم: 

 رگوني اجزاء و كليترشد و دگ ،تغييرات مطالعهشناسي تجربي؛ ريختو سوم: اجتماعي 
ك (ريخت ير و تحولات اجتماعي، عوامل مورفولوژيدر تغي .يك پديده و واقعيت اجتماعي

هاي در كنار ساير عوامل نقش مهمي دارد. چرا كه در تحولات و دگرگوني شناسي)
رسيده  اثبات به »اجتماعي شناسيريخت«كند و تدريجي، نقش  ياسريع  اعم ازاجتماعي، 

  )342- 344 ص: 1381آراسته خو، ؛ 66 - 67: 1369توسلي، ( است.
وجدان جمعي كه مافوق وجدان هر يك  ، جامعه شناس فرانسويآراء دوركيم ساسابر 

هاي هاي جمعي بخشيده كه متمايز از پديدهاي به پديدهاز افراد است، خصوصيت ويژه
كند كه اشاره مي قواعد روش جامعه شناختي) دوركيم در 67: 1369فردي است. (توسلي، 

اي است متشكل از اتحاد افراد يست، بلكه منظومهجامعه، تنها حاصل جمع ساده از افراد ن
شود. بدون شك وجدان كه به صورت يك واقعيت خاص با خصوصيات ويژه ظاهر مي

هاي فردي موجوديتي ندارد، اما اين شرط لازم و نه كافي است. زيرا معي بدون وجدانج
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خاصي به يكديگر هاي فردي به نحو كه امر اجتماعي به وجود آيد بايد اين وجدانبراي آن
بپيوندد و به طرز خاصي با يكديگر تركيب شوند. در واقع زندگي اجتماعي حاصل اين 

 اوكند. همين تركيب است كه حيات اجتماعي را تبيين مي ،تركيب است و در نتيجه
گروه به نحوي فكر، احساس و با اعضاي همان گروه اعتقاد دارد همچنين در تمايز گروه 

كردند. گر جدا بودند چنين نمير يك از اعضاي تشكيل دهنده آن، اكند كه هعمل مي
افتد درك كرد. (همان، توان آنچه را در گروه اتفاق مينابراين به اتكاي افراد مجزا نميب

ل حاص ؛توان گفت گروهتر مي) در واقع به زبان ساده32:  1343همچنين نك: دوركيم، 
 دوركيم اعتقاد دارد .باشدرسيده  »توان«كه به  ستابلكه حاصل تصاعدي  ،نيستافراد  جمع

دي هاي فرهمه احساسشود تنها آنچه را در ميان احساسي جمعي كه در جماعتي هويدا مي
يز ديگري است يعني برآيند حيات مشترك و حاصل دهد؛ اين چمشترك است بروز نمي

 سدليل اينكه اين احساشود و هايي كه ميان اذهان فردي برقرار ميها و عكس العملعمل
گردد وجود نيروي خاص اجتماعي است كه در خود در هر يك از اين اذهان منعكس مي

لرزد، اين ميل زاييدة آن هماهنگي و اتحاد مي ها  براي يگانگي وهرگاه همه دل دارد.
ست كه نيروهاي واحدي از پيش پرداخته شده باشد؛ علت آن ا داستاني قلبي نيست كههم

كشد. آورد و كل است كه هر جزء را با خود ميرا در جهت واحدي بحركت درميآنها 
 ةعقايد دوركيم با بحث كشش زماني و تصاعد به توان رسيد )33- 32: 1343(دوركيم، 

از اين  ،، فرامكاني و زماني بودهبا وجود تفاوت عصري، در گروه اجتماعي احساس و عمل
نوع عملكرد آنها در جوامع پيشامدرن و اساسا هر نوع  هاي طريقتي وارتباط با گروهبي رو،

 .ه استبه فراخور بحث مورد اشاره قرار گرفتنيست. از اين رو  اجتماعي ديگر گروه منتظم
هاي اجتماعي بررسي واقعيتكند تامپسن در بسط عقايد دوركيم اشاره ميناظر بر اين بحث 

هاي اجتماعي كه ممكن است موجب عيتهمچون اشياء واقعي؛ طرح سوال دربارة انواع واق
هاي اجتماعي ديگر در جهتي خاص شده باشند؛ و نيز پرسش از اينكه واقعيتي رشد واقعيت

  )143: 1388كند. (تامپسن، اجتماعي به كدام نياز اجتماعي (كاركرد) خدمت مي
  هاي تبليغي و آداب و رسوم طريقت زاهديهاصول و روش .2

ر طريقت و نماينده مكتب بغداد و گرايش سهرورديه، اصولي ثابت شيخ زاهد به عنوان رهب
و غير ثابت داشت. منظور از اصول غير ثابت، مشي و مرام و اقدام بر مبناي جغرافياي 

از سوي ديگر شيخ زاهد و بوم آنها بوده است.  هاي محيطي و زيست ـفرهنگي و ويژگي
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ان محلي و نيز ايلخانان بوده است. در اين در ارتباط و تعامل كامل با مردم و حاكم طريقتش

  . انديه، هر دو طرف با توجه به مقاصدشان از يكديگر بهره بردهسودومسير 
  طالبان و مريدان »مسئله كشف«شيخ زاهد و  1,2

  ئلند، قا ، بدانكه اهل تصوف و مريدان و طالبان اين راهاست از اموري مسئله كشف؛ 
نند. انند ببيتويكار ديدن مسائلي است كه افراد عادي آن را نمو منظور از آن به خواب يا آش

كشف : ه بودهاند. كشف بر دو گوننام گذاري كرده و شناسانده »واقعه«اين موضوع را بنام 
  ها را تعبير و براي مريد حل ظاهري و باطني. شيوخ كساني هستند كه اين كشف

لاقات اول با ماز  پسشيخ صفي . )37، 34:  1395حسين بن ابدال زاهدي : ( نمايند.و فصل مي
جموع كه م شيخ را معلوم شدين ذكر... به كار مشغول شد... شيخ زاهد گيلاني و گرفتن دستور تلق

 زازب(ابن  »حالات او، از كشف ظاهري و باطني و معنوي بر منهج طريقت سلوك سبيل االله است
، استمده آ صفوه الصفااز شيخ زاهد در در اين باره حكايات متعددي ). 115:  1373توكلي، 

جتماعي و ا متناسب با نياز گروهي ،كه هر كدام از اين حكايات كشف و امور خارق العاده
   .ويل و تفسير قرار گيردأآنها بايد مورد ت

  خصايص شاگردان و طالبان شيخ زاهد گيلاني 2,2
سوه نو، كميز، در تپاكيزه، اهل . «.. اند:اران شيخ بدين صورت نمايانده شدهي صفوه الصفا،در 

دت فوت، متصف و به ذكر و عبامطهر و چون چشمه نور منور و در زي متصوفه به صفات اهل ص
رتري بدر حكايتي آمده است كه غازان ميل داشت ). 111: 1373(ابن بزاز توكلي، 	»مشتغل

 كشد.ب مير قتلغشاه فرمانده سپاه مغولفات ياران شيخ را به رخ حريف خود؛ اص
 :ورده استآو گرمرود و هشترود  (سراب) گزارشي از مردم سراو در ابن بزاز). 150همان،(
 بعضي از مردم ديد در غمرات ضلالت و ظلمات جهالت منغمس و در هواي نفس مهوس. بعضي«

و  رميتكردند ... و زن و مرد حجاب محدعوي شيخ محمد كججي... و بعضي مريدي علي نماوردي مي
رد با ن و مو سنت پنداشته و در سماع، ز عي از ميان برداشته و ضلالت و بدعت را درويشيحرمت شر

اصحاب  ن ازهمديگر هم رقص شده و از براي يكديگر در سجود آمده به ظاهر ارباب طيالسه و به باط
توان در نظر ميمقابل آن نقطه كه طريقت زاهديه را درست  در حالي ).163همان، (. »ابالسه
). در 113 همان،(د اهل عبادت و نماز و روزه بودند. ياران و طالبان شيخ زاه .تگرف

 د شدند ويخ زاهمردم انبوه از رعاياي او متوجه ش«مده است كه شروانشاه اخستان ديد حكايتي آ
  ).198 همان،( »شدرسوم عمارت و زراعت بواسطه اشتغال ايشان به عبادت و طاعت مختل الحال مي
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  ه فقرا، دستور طريقتي شيخ زاهدخدمت ب 3,2
د. اء يابنارتق وتا طالبان از اين طريق، رشد  خدمت به فقرا يكي از دستورات شيخ زاهد بوده

يخ شبه عنوان نمونه، وساطت و شفاعت ملك احمد حكمران گيلان در دو مرحله توسط 
از، بز ابنداري و خدمت به خلق بوده است (زاهد، حاكي از همين روح خيرخواهي و مردم

ه جد بخدمت شيخ زاهد... و اصحاب  شيخ(صفي)،«:	همچنين اشاره كرده است ). 149 :1373
قيام  ت منكرد... شيخ زاهد فرمود كه به خدمت فقرا مشغول شود و همچنان فرمود كه... به خدممي

هاي تربيتي در ثرترين آموزهؤ). خدمت به شيخ و فقراء، يكي از م125 همان،(» ...نماي 
باعث  ز منو به فقرا و نيطريقت شيخ زاهد بود، او به صفي گفت نتيجه اين خدمت كردن ت

الدين  پس شيخ صفي »هر چه مجموع را به خلوت حاصل آيد، تو را به تنهايي حاصل شود«شود مي
ها و از وفان).  نجات مردم از طريق فرو خواباندن ط125 همان،( »نمود...در خدمت مبالغه مي

در  جواني را از دست ماري كه )،239، 204، 203 همان،ي در حال غرق شدن (هاكشتي
ز اكي اآمده است، ح صفوه الصفاشكم او قرار داشت رهانيدن و صدها خدمت شيخ كه در 

ا و دع .روح تعاون و مردم دوستي و نجات مردم، خصوصا مظلومان و بيچارگان بوده است
 وده، بون يكي ديگر از وجوه خدمت به مردم تصرف معنوي و ذهني در حمايت از مظلوما

اسي و سي خدمات اصفهبد گيلان ملك احمد، از جملة ياري شيخ زاهد به دريغيان در برابر
دي شيخ ). بنابراين در قاموس توحي221 همان،(رفته است بشمار او اجتماعي و معنوي 

 ،اياندهخد يعني احمد ،گاهي از ملك احمد در برابر غازان خان و گاه از رقيب ملك زاهد،
خدمت به مردم در سرلوحه است. هر چند  شدهگاه از مردم عادي ديگر حمايت  و

م بود و مرد سالي نان تنگ«شيخ  از جمله خدمات ديگر .گرفته استهاي طريقتي قرار آموزه
شيدند و به كرنج ميبتا به وقت ادارك غله نو،  5تمام آن سه ماه 4متوجه اطراف شدند... آنگاه از آن كرج

	). 217 همان،رسيدند ... ( دادند و به عادت، مردم انبوه نيز مهمان ميمردم مي 	

  دانستن احوال طالبان توسط شيخ زاهد گيلاني 4,2
  كردههاي رياضتي خود را از شيخ طريقت دريافت طالبان، تلقين و ذكر و انواع آموزش

. در حكايتي به روايت است شتهو احوال آنها همواره زير نظر شيخ و قطب قرار دا
هاي نان ... شيخ زاهد ... اشارت فرمود تا از براي توشه صفي الدين، گرده صدرالدين آمده است:

نهادند... و حال آنك...يك گرده كفايت كردي ... در  6چنانك به خروار، گرده نان از براي توشه در ناو
ش محبت چنان بر وي مستولي گردد و معده حال، حالتي است ارباب سلوك را، كه چون بدان رسند آت

وي چنان آتش گيرد كه اگر طعام مجموع روي زمين به وي دهند بخورد و يك ذره به معده وي نرسد 
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تا به حدي كه بعضي باشند كه از اين آتش، وجود ايشان سوخته گردد... و  7بلك در طريق، محترق گردد

را از اين حالت بيرون آورد و تلقين ذكري خاص به چون سالك را اين حالت باشد مرشد بايد كه وي 
وي كند تا از اين حال بگذرد و باز آيد... ، صفت شيخ زاهد را ديد... كه بيامد و او را تلقين آن ذكر كرد 

شيخ زاهد چون اين حالت را در ). 138تا136 همان،و از آن حالت بيرون آورد و ساكن گردانيد. (
  چنين دستوري داد. شيخ صفي ديده و دانسته بود

  شيوخ طريقت، ناجي مريدان. 5,2
تر در ندهد رهبران مياني و سطوح پاييآمده است كه نشان مي صفوه الصفاحكاياتي در 

لبي در و ق ها، چگونه مريدان و طالبان و ساير معتقدان به طريقت را از نظر ذهنيطريقت
يوخ شبهت افزودند تا قدرت و اطريقت نگهداري كرده و ايمان آنها را نسبت به شيوخ مي

ينان د. ااي به خود اجازه شك و ترديد ندهنآنچنان در دل مريدان جايگير شود كه لحظه
 ،، مريدانايو شبهه شك هيچ كردند كه بيآنچنان قداستي براي شيوخ طريقت ايجاد مي

در  ند.وش هاي جغرافيايي ديگرآنها را باور داشته و خود، عامل پراكنش آنها در وسعت
به   موران،زديكي دوزخ، او را از جماعت مانز پيره احمد آمده كه شيخ صفي در احكايتي 

ستگيري در اين حكايت، همراهي و د). 238(همان، شفاعت گرفته و باز پس آورده است. 
مطمئن  لبانمرشد حتي در آن دنيا نيز به نمايش گذاشته شده تا بدين وسيله تايبان و طا

ز همين اكنند. خ طريقت همه جا در دنيا و عقبي از آنها مواظبت و شفاعت ميباشند كه شيو
  ).165 مان،ه( »نواب و نايب مناب پيغمبراند« خ آنهامريدان باور داشتند شيو رو است كه

  قدرت قدم طالبان و شيخ زاهد .6,2
  شايد امروزه باور اين معني مشكل باشد كه در آن اعصار بسياري داراي قدرت كشف 

ياطين و ديوان در كه با ش ، خواه اهل رياضت شرعي و خواه كسانيهو قدم و تصرف بود
ند، و از ارا داشتهها اين قدرت از رسيدن به حضور شيخ زاهد، پيشكساني  ند.اارتباط بوده

هر كجا صاحب قدمي و صاحب ولايتي « :اندكرامات شيخ زاهد جذب اين افراد عنوان كرده
در رابطه با قدرت قدم به نقل از ). 201 همان،( »آوردي(شيخ زاهد) مي حضرت بودي روي بدانمي

طي زمين باشد كه حق تعالي در  ل قدم نوعي ديگر است... فرمود كهاحوا«صدرالدين آمده است: 
ميان اقدام او مثل جريان آب مطوي گرداند تا چون پاي بر سر آن نهند و بگذرند باز به حالت اول باز 

الدين رشيد برادر شيخ صفي الدين، يكي از اين  ). شيخ صلاح146: 1373ن بزاز، (اب	»آيد
با روايت پيره عبداالله از دادن قدرت قدم  ديگر در حكايتي ).142- 141 همان،(. افراد است

كند. توسط شيخ زاهد به جواني كه شش سال از طرف چين و شرق ايران در راه بود ياد مي
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ر دريا آورد و گفت نگاه كن... راهي ديد بر روي دريا و شيخ دست مبارك بر شيخ آن جوان را به كنا«

ي بود كاركرده و پشت وي نهاد و وي را روانه گردانيد... آن جوان به آن راه برفت... پيره علي كركان مرد
و قدم و كرامت حاصل كرده و به سن هشتاد سالگي رسيده و پير شده... او به كار  رنج برده و كشف

كفش از پاي بيرون ديگر از اين قدرتمندان بود. او  الدين عبدالملكان، يكيغول شد. مولانا شمسمش
كشيده به دست گرفت... و روانه شد... چون گامي چند برفت ناگاه خود را بر كنار درياي گيلان ديدند 

مستور شد و  برابر زاويه شيخ زاهد... چند روزي به كار مشغول شدند... آن كشف كه داشت در حجاب
و رنج برده ... در هوا پرواز مي  ي از اين افراد بود،... كاركردهآن قدم كه بود باطل گشت... كشه نام يك

پريدي چنانك چون از بادكوبه كشتي در جوف ژرف دريا بودي ... پيره كشه به كرد و بر ساحت هوا مي
آمدند... از روي دريا به خدمت شيخ مي روي دريا پرواز كردي و تا به كشتي بپريدي... و نيز جمعي كه

  .) 201- 191: 1373(ابن بزاز،»	از شيخ زاهد پرسيدم، فرمود: بلي هفت تنان بودند كه به زيارت آمدند
ر دشيخ زاهد كه تفوق  شودبه اين مهم اشاره  ضروري استدر تفسير اين كشفيات 

تا  دتر او باشندهاز قدرت فزاي بايد نشان با ساير دارندگان اين نيروي خارق العاده،مواجهه 
رف در واجد اين نوع قدرت تص پيش،هايي كه از كاركرده من جهت دهي به طالبان و ض

 انقياد ود نانآشنا گردبا هدايت شيخ زاهد  ترزمان و مكان بودند آنها را با مسيري متعالي
بي  ورو ف خودبا اقدامات شيخ زاهد در مواجهه با تصو روحي داوطلبانه را موجب گردد.

ن سلسله در گشتاسفي، برتري تصوف ايماني و متصل به سلسله رهبران مشخص نمايا
واد و فز عميم و اين سخن بشنيد ا ون پادشاه گشتاسفي، شروانشاه اخستان، اين معني بديدچ« :گرديد

اي ويهزاهد زا يخي شو...از سر كلي وفاق و همگي اعتقاد و اتفاق، از برا صميم اعتقاد، مريد و معتقد شد
هاي ه تصوف، كسي كه با آموزهتوان شيخ زاهد را در عرصمي ).197- 195 بنياد كردند. (همان،

 ا انواعبعت، شيطاني در نبرد بود ناميد. او قهرمان مبارزه توحيدي و تصوف مطابق با شري
ه بايستي انديشكه  رسيدمي آن مرديبه نظر شيخ زاهد  تصوف التقاطي و انحرافي شد.

 در ،صحيح و توحيدي تصوف اصيل را كه از مكتب جنيد و سهرورديه ناشي شده بود
ميت اه بهتوان هاي گيلان و آذربايجان و شروان گسترش دهد. در اينجاست كه ميسرزمين

 وبه وتپي برد. نكته مهم اين است كه هر صاحب قدرتي در تصوف بايستي حتما  اوكار 
ي ه قولبو يا رسمي در تصوف اسلامي داشته باشند، يقت تلقين از پير و مرشد و شيخ طر

ر ر مسيدسلسله او مشخص و معلوم بوده باشد. اين نكته بدين معني است هر امري ديگر 
  بايد صورت گيرد.» طريقت«
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 سپس وحكايات متعددي در رابطه با كساني كه به ديده شك و رد به تصوف نگريسته 

، بن بزازانك: (، وجود دارد. و بررسي به تصوف پيوستند در فرايندي تحليلي و همراه با نقد
و طريق  ). در مورد تاييد و نگاه رهبران تشيع و سادات از شيخ زاهد163، 162: 1373

ير اولين سفر شيخ زاهد به گشتاسفي، جماعت پيران و پ حكايتي است كه درطريقت 
اعظم،  رتضيم« .پرداختند	مهزادگان و گوشه نشينان خودرو با شيخ زاهد به مجادله و مخاص

هايي از رسشسيد برهان الدين محمد كه بر نسبت عترت طاهره مزيد ديني و دنيوي داشت ... پس از پ
ن ه ايشيخ زاهد چون جواب بر نهج استقامت صراط مستقيم طريقت نبوي يافت، گفت: نوشت باد ك

 ومي آيد  د منعامله و معاني بوي جميراث جد من است عليه السلام، كه به تو رسيده است و از اين م
ارغ از ف در تحليل اين حكايت ).195همان، (» .اظهار اعتقاد كرد و از سر خلوص معتقد شد

ر ذكور دم. از جمله اينكه، سيد برهان الدين خواهد آمدچند نكته بدست صحت و سقم آن 
 د تاييدصوف را مورهاي اسلام شيعي با اهل تاين جا با گفتمان خود، نزديكي نظر و آموزه

وده مجيد نماو ت هاي ديني او را بر حق دانسته و ازشيخ زاهد و ديدگاه داده وو تاكيد قرار 
يز شيخ ت. نو بدين وسيله بر خطا بودن رقيبان شيخ زاهد در گشتاسفي، مهر تاييد زده اس

رده و كفي زاهد را به عنوان جانشين رسول االله و ائمه طاهرين به رسميت شناخته و معر
شان وف ناينكه سيد مذكور در اينجا گرايش قلبي  و باطني خود را به اهل طريقت و تص

  داده است. لذا او را مي توان جزء گروه سوم قرار داد.
هاي طريقت بر رهبران شريعت و نماياندن باطن در ارتباط با گروه اول و اثبات برتري

د روايتي از شيخ صدرالدين كه دانشمندي آنها به خودشان، حكاياتي متعدد آمده است مانن
به نزد شيخ زاهد آمد و توبه كرد و تلقين گرفت و به خلوت رفت. ولي پس از چند روز 

گويد: شيخ زاهد به او مي و اي براي او رخ دادهبينم در ادامه واقعهگفت: اكنون حاصلي نمي
» در اندرون وي چون تواند ريختن؟ مولانا كسي را كه طاقت پاك كردن و تطهير كردن نباشد، چيزي«

همچنين ).  202:  1373ابن بزاز،(» دانشمند چون بشنيد دماغش از وساوس تردد پاك گرديد
روايات زيادي در ارتباط با سفرهاي دريايي از گيلان به گشتاسفي و بر عكس آن كه در اين 

سوي شيخ زاهد دراز ها دست نياز و كمك به سفرها دانشمنداني همراه هستند كه در طوفان
ترسد دريا هم فورا شيخ زاهد آستين خود را به دريا زد و گفت خاموش باش كه مولانا مي« كنند:مي

 .8در همين راستا دانشمندي بود كه به سرخه فقيه مشهور بود ).203 همان،( ».حالي بياراميد
و امثال  »ويند كه دفع حشرات كنندگبود كه طالبان در رياضت ميبود و اعتقاد نمياو را تردد خاطر مي«

سرخه فقيه، در تو چندين از اين « :شيخ به او گفت ه واينها براي او نيز حوادثي رخ داد
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 »خواهي كه با خود به گور نبري اين جا دفع كن و اگر خواهي با خود به گور ببراژدهاست. اگر مي
   ).209-  204 ،203 همان،(

 تربيتي اتشيخ زاهد در حق مريدان خود اقداميدان. مرمراوادات با شيخ زاهد و . 7,2
اره در ه و همووزان. رابطه او با آنها دوستانه، پدرانه، دلسه بودداد و اعتقادي زيادي انجام
 طرد و ومريدان خاطي و سركش، گاه به غيرت و نفرين  مورددر  وحالت بر كشيدن بوده 

كه  يصفي در ماه رمضان، در حالپذيرش شيخ  گاه به بخشش و لطف و گذشت بوده است.
مجال  چنان بود كه چون به خلوت نشستي تا روز عيد هيچ كس را در حضور وي«رسم شيخ زاهد 

كدخداي  يغان). كمك به احمد در113: 1373، ز(ابن بزا »نبودي و بار ندادي و واقعات نپرسيدي
لك احمد يعني م 9دهاي مكرري با حاكم گيلان اصفهبو درگيري هامنطقه دريغ كه عداوت

ودتاگر ك). بخشش پنج تن از طالبان كاركرده و مدعي شورشي و 221 همان،داشته است. (
 »نيدبگردا رقم عفو بر جريده ايشان كشيد و آب در ديده مبارك«عليه شيخ زاهد اهل گشتاسفي 

تاج  نان گذاشته بود. اين فرد مولاو طرد شاگرد از طريقت كه رو به عصيا ).131-  128 همان،(
مراودات شيخ با شاگردانش  از هايياينها نمونه ).229- 225 همان،( .نام داشت 10الدين دزلقي

  .طلبدتأمل بيشتري ميبا توجه به نوع برخورد، كه هر كدام بوده 
  هاي شيخ زاهدخدمات طالبان و مريدان به زاويه. 8,2

مدارج  و از اين طريق هكرد ها و خارج از آن كارطالبان براي ترقي معنوي خود در زاويه
به روز تبر و ريسمان بر  ، اوشيخ صفي بنا به قول .ساختندرشد را براي خود فراهم مي

به دوش مبارك جهت مطبخ زاويه و خلوت  كشيد وداشت و از بيشه، هيمه(هيزم) ميمي
ه كه ي گويد كه شيخ صفي به او گفت). صدرالدين م121: 1373، ز(ابن بزا بردمي شيخ زاهد

آورد... شيخ زاهد در حق شيخ صفي گفت كه  هر چه خادمان چه امكان بود از خدمت به جاي مي هر«
از مخدومان و غلامان از براي خواجگان و محرم از براي محرم خدمت به جاي آرد صفي از براي من 

د و هر كرزراعت غله مي.  داشت 11صدرالدين گفت شيخ صفي الدين... يك جفت زراعت.	كرده است
هاي شايسته كه از آن شيخ زاهد و از خدمت. كرد از همين محل بوده استچه كه به اين و آن كمك مي

آن مردم خانه شيخ و از آن مجموع خادم و خادمه و حواشي  و بطاين شيخ زاهد مي كرد، همه از آن جا 
خ زاهد... شبي بر نوبتي شيخ (صفي) در زمان شي روايت كردند:همچنين ). 126 همان،( »بوديمي

). در همه 156 همان،( 12رفتكرد. ناگاه خوكي بيامد كه در آن برنجزار ميكنار برنجزار احيا مي
شيخ زاهد  هميشه يا خود مشغول به كار بوده و يا در كنار و همراه  صفوه الصفا،حكايات 
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شيخ كارگران و در كنار مزرعه حضور داشته است و اين يكي از خصايص مردمي بودن 

   گر بوده است.رام و دستورات طريقتي وي هم جلوهزاهد بوده كه در م
  اعزام خليفه و نماينده براي تبليغ طريقت زاهديه .9,2

فر نام نز سه ا صفوه الصفاموضوع اعزام نماينده توسط شيخ زاهد به ديگر نقاط، در درباره 
برادر  رشيد شيخ صلاح الدينبرده شده است. آنها به ترتيب عبارتند از: شيخ صفي الدين، 

  ف حاجي بله تبريزي كه مورد لطـ  شيخ صفي و كسي كه از شيخ وكالت گرفته بود.
  زاهد  شيخ ولي چون اهلش نبود با ابراز ناراحتي سپهبد گيلانو نظر ملك احمد گيلاني ا

در باب شيخ همچنين  ؛169- 168 همان،(شيخ صفي آن حكم بازپس گرفته شد ـ  و اقدام
 مان،ه :جاها نك هاي او به مراغه و اردبيل و سراب و هشترود و سايرو ماموريت صفي
به وي  ). اما در مورد صلاح الدين رشيد، شيخ زاهد خلافت يمن و شام163 ،162 ،159

بدبه اخت و دي بسارزاني فرمود... و... در يمن توبه دادن و تربيت كردن آغاز كرد و زاويه ا
البان طدم و در آن نواحي پيدا شد و در شام همچنان...  و به مراي قوي و غلبه اي شگرف 

جنابدي،  :ام مربوطه، نكخلفا و نظباره در؛ همچنين 141- 140 همان،( »مشغول مي گشتي
  ).77- 75 :1378، كوشش طباطبايي مجد

  اوضاع اجتماعي زمانه شيخ زاهد. 10,2
اي وجود هطالب جسته و گريختم ة اوضاع اجتماعي زمانه شيخ زاهددر بار صفوه الصفادر 
هاي صوفيانه و ترين نمودهاي اجتماعي اين زمانه گرايش مردم به آموزهز شاخصد. ادار

بيشترين گرايش مردم به سوي  صفوه الصفاهاي ها بوده؛ و بر اساس گزارشطريقت
حق «آمده است: به وجود ميبيشتري  بوده كه بطور روزافزوني اشتياقهاي شيخ زاهد آموزه

وادث حدع و فتح الباب روشنايي بر خلايق كرده، بعد از آنك اطباق آفاق ظلمت ب سبحانه،
ر دروز بگرفته بود و مردم در آن غمرت مانده و آفتاب ارشاد و تربيت شيخ زاهد روز 

وضعيت  ،ترين كلماتدر كوتاهبه روشني  مولف). 189: 1373، ز(ابن بزا» افزودارتفاع مي
به شيخ  مردم گرايشدليل  ،تواناز خلال آن نيز مي و بيان كردهمردم را ب ناگوار و نامطلو

  .ها را دريافتو طريقت زاهد
  اجتماعي و طريقت زاهديه ـجغرافياي فرهنگي  .3

و ند ا بنمايانمتر از زاويه و طريقت زاهديه به توانند شمايي كاملكه ميها برخي شاخصه
  :بيشتر روشن سازدآنها را » ريخت شناسي اجتماعي«طرح 
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  .اهل زاويه شيخ زاهد پوشش. 1,3
ز ي اخطالب متنوع و زيادي آمده است. بردر خصوص شمايل و البسه در تاريخ تصوف، م

  هايهاي مختلف آنان مانند قلندريه و ديگران، ژوليدگي و پوششدراويش و سلسله
هيئات و  شكل و مورد در حالي كه در 13خود قرار داده بودند.كار نامتعارف را سر لوحه 

در  هل تميزاي پاكيزه، اطايفهاينگونه نبوده و آنان را لباس طالبان و دراويش طريقت زاهديه 
 اند.ناميده متصف و به ذكر و عبادت مشتغلو نو، مطهر و چون چشمه نور منور  تكسو

يخ زاهد شاز طام ). باز در روايتي ديگر و از زبان بهاء الدين زكريا در مسجد بس111 همان،(
هاي ساسامي لبا ).147همان، (» وضع و هيئات بس خوش ديد«: گونه ياد شده است بدين

ه، تنك بدين شرح بوده است: دستار شاش، كرنباس، كلاه مزوج زمان شيخ زاهد 15مردمان
 زي برايه دوفرجي، جبه، نيم تنه، پيراهن، يار پيراهن، موزه، سه موزه، كفش، سربند نقر

از  صفوه الصفا،). در دو حكايت 128- 127 همان،ندي) مقنعه تافته(نوعي كلاه) (بانوان(سرب
اين ميزان ). 239: 1373نام برده شده است. (ابن بزاز، » سقرلاط سبز«زير پيراهن شيخ زاهد 

ا بعارض نشان از آراستگي ظاهري و رعايت پوشش مناسب بوده است. اين امر در تتوجه، 
  گيرد. يمرار داده بودند، قرار را نشان از وارستگي از دنيا ق هايي كه ناآراستگيطريقت

  ها در عصر شيخ زاهدها و زاويههيئات خانه .2,3
 همان،( 41و پست پوشانيدهبوده سقف كوتاه شيخ زاهد آمده است كه  زاويهدر توضيف 

اي جغرافي  تواند از جنبه فيزيكي وكوتاهي سقف افزون بر ساحت روانشناختي مي ).113
  . ه استودتر نيز مورد نياز بمنطقه جهت سرمايش و گرمايش مناسب

  ي شيخ زاهد گيلانيرمانانش د. د3,3
معنوي  ووهاي مادي دار درمان آنها با زمانه خود، مردم با زاهد شيخهاي از جمله پيوستگي 

ه ك زاوينحال آ	كلالت عظيم در حواس ظاهري شيخ صفي را با بر افروختن آتش در زاويه و« :است
ارك سام مبمو گرمي زاويه در  و زاويه عظيم گرم شد. ،و پست پوشانيده خود گرم بود و سقف كوتاه

س از حوا كلالت شيخ اثر كرد و از خيشوم و سماخين و حدقه مباركش آب روان شد و آن افسردگي...
 انشاز داي اين عمل نشانه ).113 همان،(» او بكلي زايل شد و صحت و خفت تمام حاصل شد

 الصفا صفوهلف مواست،  ونه اقدامات كه مبتني بر دانش طبافزون بر اينگ. بوده استشيخ زاهد درماني 
  بابي مجزا در باب شفاي معنوي مريضان، با دعا و اقدامات ديگر شيخ زاهد آورده است.

  جامعه پيروان و گستره طريقت .4
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ي شده بند ا در سطوح مختلفي طبقهشيخ زاهد داراي پيروان قابل اعتنايي بوده است. آنه

ن مايندگانو سپس مرتبه خاص الخاص و نيز آغاز شده خلفا  سلسله مراتب آنها ازبودند. 
قرار  ابدالي تبهرآن  مرتبه ترينشيخ و كساني كه كاركرده بودند و مقاماتي داشتند كه در نازل

ن و طالبا تر هم، مريداننتشكيلات بوده است. در مرحله پايي ساختار و از جمله اين ؛داشت
  و شاگردان قرار داشتند.

  اقطاب، پيران، رهبران مياني)( جامعه پيروان شيخ زاهد گيلاني .1,4
  يرو ار پاند وي داراي بيش از يكصد هزاند. گفتهبراي شيخ زاهد، پيروان زيادي نوشته

 نام،(گم .و دوازده هزار همراه و مريد ملتزم به ركاب و چهار صد خليفه بوده است
ين ميان، در در ا ).8: 1349، عالم آراي شاه اسماعيل ؛ گمنام،15: 1364، جهانگشاي خاقان

ي برخ ثري حضور داشتند كه برخي مشهور وؤانمند و مطريقت زاهديه افراد شاخص و تو
ينجا ست. در اا صفوه الصفامطرح، منبع تنها  در اين بارهاند. هم در حد يك نام معرفي شده

اين  .ستامعرفي شده هاي شيخ زاهد »كار كرده«و  »رهبران« ،»مخصوصان«آن منبع، و از 
 اهالي نخست:ند. اهشده، در مجموع به سه دسته تقسيم ميو طالبان داراي جايگا ياران ويژه

ه قولي، هاي همجوار و بها. دوم: اهالي اردبيل و ساير سرزمينگيلان و مشهور به گيلاني
ه هايي كه بينها. سوم: اهالي ساير سرزمبردار به گروه اردبيليدين، نامياران شيخ صفي ال

 ـ ييلانگر مشهو ةهاي دو گاننيست گروه اخير در دسته بندي روشنطريقت پيوسته بودند. 
  ضويت داشتند يا اينكه خود دسته سومي را سامان داده بودند.اردبيلي ع

  آمده است بدين شرح مي باشد: اسامي اين برجستگان كه درحكايات صفوه الصفا 
  بيلي. شيخ صفي الدين ارد- 1
 ين علي. فرزند بزرگ شيخ زاهد از دختر سيد جمال الدين،(مرشدشيخ جمال الد- 2

:  1373ز،) و ابن بزا1383شيخ زاهد). (حاج سيد جوادي و ديگران(دايره المعارف تشيع،
197.(  

، ابن بزاز(ي از ولايت سراو(سراب). يد العلماء و الخلفا، مولانا شمس الدين اقميونس- 3
  ).157و 64: 1373
مله خادمي كه او از معا"حمد خليلان، خادم شيخ زاهد. به گفته شيخ صفي الدينم- 4

  ).115: 1373، ابن بزاز. ("شيخ با خبر باشد محمد خليلان بود
  ).115: 1373، ابن بزازپيره ضياء الدين (- 5
  ).133و  115: 1373، ابن بزازپيره اسحق باقلاني. ( - 6
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ات زاويه هاي طريقت و صاحب سر و نيز پدر همسر مسئول تدارك اخي سليمان. - 7
  و...).133و126و124و123: 1373، ابن بزازشيخ زاهد (

  ).128: 1373، ابن بزازان. اهل گشتاسفي.(محمد ايوب - 8
  ).128: 1373، ابن بزازمحمد حجامان. اهل گشتاسفي. ( – 9

  ).128: 1373، بزاز ابناهل گشتاسفي. (محمد موسيان.  - 10
  ) 136: 1373، زازابن بپيره جمال حداد. ( - 11
  )136: 1373، ابن بزازردان كار كرده/ گمنام/ .(ماز  - 12
  ).140و139: 1373، ابن بزازلاح الدين رشيد برادر شيخ صفي. (ص - 13
  ). 156و 142: 1373، بن بزازاپيره اسمعيل بزاز. ( - 14
  ).177 و142: 1373، ابن بزازمان الياسان. (پيره عث - 15
رده صيدش از براي تو ك "هاء الدين زكريا بسطامي. شيخ زاهد به شيخ صفي گفتب - 16

  ).148- 147: 1373، ابن بزاز( "ام
  ).151: 1373، زازابن بطالبي صاحب وقت. ( - 17
  . )164و156و151: 1373، ابن بزازلك الخلفاء نظام الدين عبدالملك سراوي. (م - 18
  ).152: 1373، ابن بزاز( پيره حاجي اقميوني. - 19
  ).152: 1373يره عجب فرگوشي. از ده فرگوش در سراب. (ابن بزاز ،پ - 20
  ).176و152: 1373، ابن بزازواجه افضل سراوي.سيد الخلفاء (خ - 21
  ).152: 1373، ابن بزازمد پرنيقي گرمرودي (پيره اح - 22
  .)153: 1373، ابن بزازحاجي حسين. ( - 23
  ).153: 1373، ابن بزازحاجي حسن. ( - 24
  ).156- 155: 1373، بن بزازامولانا محيي الدين ( - 25
  ).229و158، ابن بزازولانا زين الدين خليل خطيب  بوتسر گيلان. (م - 26
  ).157: 1373، بن بزازامولانا احمد سترقي ( - 27
  .)157: 1373، ابن بزازفقيه محمد. ( - 28
  ).159: 1373، ابن بزازه نجيب حنوي اردبيلي. (پير - 29
  ).159- 158: 1373، ابن بزازاجي علي فرزند پيره نجيب حنوي اردبيلي (ح - 30
  .)160: 1373، ابن بزازيره موسي قره سقلي ( شايد قره سفلي درست باشد) (پ - 31
  ).160: 1373، ابن بزاز( پيره محمد داروري.  - 32
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  ).163- 162: 1373، ابن بزازده پرنيق.( هلمولانا شمس الدين.ا - 33
  ).175و165: 1373، ابن بزاز( مولانا موفق الدين. - 34
  ).165: 1373، بن بزازاكمال الدين محمود  ( - 35
  .)165: 1373، ابن بزازاخي جبرئيل ( - 36
  ).166: 1373، ابن بزاز. اهل گشتاسفي. (محمود ببه - 37
  ).171: 1373، ابن بزازشيخ زاهد. (ولانا نجم الدين اونادي. داماد م - 38
  ).177: 1373، ابن بزازپيره بشير( - 39
  ).190: 1373، ابن بزازرف الدين مرتضي اعظم. (سيد ش - 40
  ).192- 191: 1373، ابن بزازولانا شمس الدين عبدالملكان. (م - 41
  ).193: 1373، ابن بزازشه، كسي كه در هوا پرواز مي كرد.( ك - 42
  ).197و194و193: 1373، ازابن بزركان. اهل گشتاسفي، (پيره علي ك - 43
  ).197: 1373، ابن بزازيره هرون شيروان.اهل گشتاسفي، (پ - 44
  ).197: 1373، ابن بزازيره يوسف اسحاقان. اهل خوارزم .(پ - 45
  ).215و198: 1373، ابن بزازپيره عبداالله. ( - 46
  ).215و199و198: 1373، ابن بزازپيره عزالدين. ( - 47
ت شش سال در طلب شيخ زاهد از طرف چين و شرق در راه جواني كه مد - 48

  ).199- 198: 1373، ابن بزازبود.(
  ).201: 1373، ابن بزازيره زكريا. (پملك الصلحا  - 49
ن ابتوبه و تلقين گرفت و دماغش را از وساوس تردد پاك كرد. ( دانشمندي كه - 50

  ).202- 201: 1373، بزاز
  ).203- 202: 1373، ابن بزازشاه..  (پيره دولت - 51
  ).204- 203: 1373، ابن بزازسرخه فقيه. ( - 52
  ).206- 205: 1373، ابن بزازواجه امين الدين. داماد شيخ صفي.(خ - 53
  ).212- 211: 1373، ابن بزازباباي مراغي. ( - 54
  ).212: 1373، ابن بزازاخي موسي. ( - 55
  .)213: 1373، ابن بزازيوسف كوهي. ( - 56
  ).213: 1373، بن بزازامولانا محيي الدين ( - 57
  ).213: 1373، زازابن بحاجي حسن خلخالي. (- 58
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  ).213: 1373، زازابن بپيره محمد دوسي. ( - 59
  ).215: 1373، ابن بزازمحمد صديقان. ( - 60
  ).240و216و215: 1373، زازابن بپيره عمر خلوتي. ( - 61
  ).224: 1373، ابن بزازوري. (نا كمال الدين احمد شهر آمولا - 62
  ).225- 224: 1373، ابن بزازولانا جمال الدين واعظ نوري سراوي. (م - 63
  ).229- 225: 1373، ابن بزازولانا تاج الدين دزلقي. اهل دزلق از مغان.(م - 64
  ).231: 1373، ابن بزازولانا موفق الدين عبداالله خطيب اهري (م- 65
  ).231: 1373، ن بزازابترودي. (مولانا محمد هش - 66
  ).233: 1373، ابن بزاز( خواجه محمد اقميوني - 67
  ).234: 1373، ابن بزازمولانا نجم الدين سليمان. ( –68
  ).234: 1373، ابن بزازشمس موقاني. ( - 69
  ).235- 234: 1373، ابن بزازنجاني. (پيره يوسف اسفر - 70
، زازبابن و پوشيده نمي داشت. (ه حوصله ضبط ... كار كرده، ك "طالبي (گمنام). - 71
1373 :224.(  

  ).235: 1373، ابن بزاز( پيره حاجي اقميوني. - 72
  ).237: 1373، ابن بزازپيره اسمعيل برودي. ( –73
  ).237: 1373، ابن بزاز( حاجي محمد ورزقاني. - 74
  ).237: 1373، ابن بزازطالبي (گمنام).كه آهسته ذكر مي گفت. ( –75
  ).237: 1373، ابن بزازالدين ابن حاجب قاضي ( مولانا شمس –76
  ).237: 1373، ابن بزازپيره احمد. ( –77
  ).238: 1373، ابن بزازپيره نجيب. (–78
  ).239- 238: 1373، ابن بزازر پيره نجيب (حاجي علي پس - 79
  .)239: 1373، ابن بزازپيره خليل. ( - 80
  ).239: 1373، بزاز ابنشرف الدين عيسي زاهدي. فرزند شيخ زاهد ( –81
  ).237: 1373، ابن بزازاحمد دهخدايان بزرگ طايفه دريغيان. ( –82
 ضور اوحسام الدين قزل. راوي به حضور رسيدن جنيان از اقارب شيخ زاهد به ح –83

  ).241: 1373، ابن بزاز(
  ).248: 1373، ابن بزازحاجي نهاوندي (–84
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  ).252- 251: 1373، ابن بزاز( الدين حسين. نواده دختري شيخ زاهدشمس –85
  ).237: 1373، ابن بزازالدين فرزند كوچك شيخ زاهد. (حاجي شمس –86
، زابن بزا( خ زاهد گيلاني.الدين بن شرف الدين عيسي زاهدي. نواده شيبرهان - 87
  ) 240و  239: 1373
 مروگستره جغرافيايي و مناطق سرزميني طريقت زاهديه (جغرافياي انساني و قل2,4

  طريقت).
  محل تولد و زيست شيخ زاهد 1,2,4

يا اورد (آسده  واز پدري به نام روشن امير و مادري كه از روستاي بهرآلاله بود، در روستا 
ره هاي صفوه الصفا همين قدر واضح ). از گزا185- 184 همان،سياو رود بوده؟) بدنيا آمد. (

در  لوح ران طفوليت در حاليكهاست كه سيد جمال الدين، مرشد شيخ زاهد، او را در دو
 دوران بنا براين محل تولد و زندگي ده است.كربغل داشت در ساورد ديده و جذب خود 

  به بعد). 185همان، نوجواني شيخ زاهد، در اين روستا بوده است (
  هاي شيخ زاهد گيلانيزاويه 2- 2- 4

تقسيم  ان،و نوع سام در رابطه با مراكز طريقت زاهديه آن را مي توان به سه قسم و تيپ
 ر سهدكرد. قسم اول آن عبارت است از زاويه هاي اصلي و مهم، كه خود به سه مركز 
ن. ايجاجغرافيا، تقسيم مي شده است. قسم دوم، مراكزي فرعي و در گستره خصوصا آذرب

  قسم سوم طريقت، ايجاد زاويه در خارج از ايران مانند يمن و شامات.
قرار داشته محل يكي از زاويه هاي شيخ زاهد  16كه در خانبلي هليه كران  - 1 قسم اول:

گيلاني بوده است. منطقه اي كه تامين كننده برنج شهر اردبيل و مناطق روستايي آن (مانند 
سياورود. سياورود يكي ديگر از ـ 2). 112- 111: 1373، زت. (ابن بزاكلخوران)بوده اس

امير عبداالله شيرازي اينگونه  زاويه به نقل از مراكز زاويه اي شيخ زاهد بوده است. توصيف
جاي شيخ در گيلان اصفهبد است... آن گيلان كه ... خلوت او بر لب بحر است، چنانك در حالت «بود: 

تموج، بحر آب بر عتبه خلوت مي ريزد و در خلوت با جانب شرق گشاده است، چنانك آفتاب طلوع 
را دو  شيخ زاهد آورده است كه صفوه الصفا مؤلف ).106- 105 همان،( »كند شعاع در خلوت افتد

خانه  از وجود اين دو). 92همان، ( به هليه كران و يكي به سياو رود يكي ؛خانه و عيال بود
اي شيخ زاويه مهم و اصلي هليه كران و سياورود مراكزتوان ننتيجه گرفت و دو همسر مي
خر ايجاد أدلايل گزينش تقدم و ت بارهدر. (كيلومتري با هم فاصله داشتند چندزاهد بودند كه 
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صدر حاج سيد ، المعارف تشيعدايرهو  ، همان؛صفوه الصفا نك: زاويه در دو منطقه مذكور،
  ). 1383، ديگران  و جوادي

  گيلان  ويه سوم خود را در گشتاسفي بنا نهاد. اين زاويه در خارج ازشيخ زاهد زا - 3
    ،بود ر بوده)، و در كنار درياي خزر واقع شده(جزء اين كشو و در شرق كشور شروان

و حوادث  هاتلاش ،اقدامات ،حضور(درباره گرديد. ثر محسوب ميؤاي مهم و مو زاويه
صفحات  و 195 ،129: 1373، ز(ابن بزا نك:اتفاق افتاده  براي شيخ زاهد در گشتاسفي 

 يخ درآخرين حيات شحضور مداومي در آنجا داشته است. حتي لحظات  زاهد ديگر). شيخ
ميت زاويه ). در اه242 همان،از وفات). ( پيش(چهارده، پانزده روز  گشتاسفي بوده است.

 وااللهوجب مجال دنيا شد و روز بروز به جمع اوليا و محط ر«آمده است: گشتاسفي همين بس كه 
ر ه ظهوعه بشد و كرامات متنوزاهد چون سير آفتاب جهانگير ميمتم نوره صيت سيرت مرضيه شيخ 

نزل شيخ ممحل زاويه و ). 197، 152همان، ( »يافتندآمد و اصحاب و مريدان بزرگوار ظهور ميمي
  گشتاسفي بوده است. » سوره مروه«در روستاي 
تي و ح سفرهاي متعدد شيخ زاهد به شهرها و روستاهاي گيلان، آذربايجان :قسم دوم

اين  است روشنو  )،242، 238، 224، 216، 210، 199، 177، 147: 1373بسطام (ابن بزاز، 
 .بندي داشته استو حتي براي شيخ زاهد نوبت جنبه سياحتي نداشته هاي مكرر،مسافرت

ختلفي شيخ صفي و ديگران را هم از سوي خود به مناطق م افزون بر خوداو ضمن آنكه 
ذورات ندايا و فت هياو تربيت و در ارشاد ،تلقين ،مينه انجام توبهاعزام داشته و به آنها در ز

هم،  ن مناطقآشيخ زاهد در  اشاره كردتوان پذيرفت بود. بنابراين مياختيارات تام داده 
، كز فرعيمرا مراكزي  وابسته به طريقت زاهديه را سامان و ايجاد كرده باشد. يكي از اين
 ست. دعوتاده ايجاد زاويه در شروان بوده است. منظور از شروان در اينجا، نه گشتاسفي بو

خ در ر شيشروانشاه از شيخ زاهد و داستان قصد ترور وي توسط قلندران آن منطقه و حضو
 ر شدهذكني و ارشاد مردم آنجا به روش اي در مركز آن كشور، و انجام مراحل تربيتمدرسه
  ).131: 1373، از(ابن بز. است

دشتاوند  ، (موقان) نمغا ،اردبيل از جمله سفرهاي شيخ زاهد به مناطق مختلفافزون بر 
به اب و ساير مناطق آذربايجان، و و سر هايي كه شيخ صفي به مراغهماموريت نقاط ديگر، و

توان از ديگر مراكز فرعي ورزيده، ميانجام آنها مبادرت مي شيخ زاهد بهعنوان قائم مقام 
 آن است كه شيخ زاهد ازشايان اهميت نكته ) 159(همان، طريقت زاهديه دانست. 

و  هرفت و اكناف پيچيده بود. هر جا كه معروفيتي خاص برخوردار و آوازه او در اطراف
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ند. مسئله مهم اين است كه خبر سفرهاي اهآمد ي از جمعيت به ديدن او، انبوههيافتر حضو

  ).225 همان،(شدند. و مردم از آن مطلع مي پيش منتشر شدهشيخ از 
ها در زمان شام و يمن، زاويه نسبت به گيلان، قطه جهان اسلامدورترين ندر  قسم سوم:

ا ، گويطريقت صفوي در حلب حيات شيخ زاهد ايجاد گرديدند. با توجه به وجود و حضور
به ست. منطقه حلب بوده او حضور طريقت زاهديه در شام، از آن منظور  رسدبه نظر مي

يه) ن و حلب شام (سورويه خود را در يمطريقت و زا ،شيخ زاهدتوان گفت اي كه ميگونه
 اويهزايجاد و مبادرت به گسترش دعوت و طريقت خود نموده است. ابن بزاز از ساخت 

ردن بيت كوبه دادن و ترت«در يمن و شام بدستور شيخ زاهد و بدست صلاح الدين رشيد و 
 با توجه ).141- 140 همان،آن حدود گفته است. (» ... و به مردم و طالبان مشغول مي گشتي

ريدان و ها، از تعداد مگستردگي جغرافيايي مناطق ياد شده و اينكه در سازمان طريقت به
يه آمده است، ذكر تعداد نفرات و جمعيت طريقت زاهدپيوستگان، شمارش به عمل مي

كثر ارغم نظر پارسا دوست كه معتقد است بهباشد. داشته اغراق آميز  صرفا جنبهتواند نمي
 ه وتداش لان بودند و او مريدان كمتري در آذربايجان و شروانمريدان شيخ زاهد در گي

 ه بها توجب در حاليكه ).119 :1375پارسا دوست، ه است (طريقت او جنبه محلي داشت
ز يكي ا هكتا اين حد محدود بوده باشد. چرا رسد مينبه نظر  صفوه الصفا هايگزارش

موجب  روز بهمحط رجال دنيا شد و روز ب مجمع اوليا و«مراكز اصلي طريقت در گشتاسفي بوده: 
: 1373،(ابن بزاز ».شدواالله متم نوره صيت سيرت مرضيه شيخ زاهد، چون سير آفتاب جهانگير مي

197 ،152.(  

  
در اين نقشه، قلمرو گيلان بزرگ  ، تهران/ سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1396نقشه از: كتاب كتابخانه ملي ايران 

 شرق و در جنوب با قزوين و زنجان و طارم هم مرز بوده استروان و اران  در شمال، الوس در غرب  تا شاز منطقه چ
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طريقت زاهديه در اين گستره و مخصوصا گيلان غربي حضور و ظهور  بنابراين بايد گفت .شودمشاهده ميدر بالا  كه

  داشته است. وسيعي

  

  
  شروان  تاسفي ولسترنج. طريقت زاهديه در آذربايجان و نيز در گش گي.هاي خلافت شرقي/ ها از: كتاب سرزمينقشهن

  نتيجه گيري .5
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ني طريقت شيخ زاهد گيلا ،حوزهاين شناسي اجتماعي در ريخت مطالعات با توجه به

 ،هاشتدن هم طالبان و اقطاب مياني شهرنشي ،، مريدانكه هر چنده طريقتي روستا گزين بود
 ةنهاي سه گاآيد نشيمنگاه و زاويهبر مي صفوه الصفامتعدد اما آنگونه كه از حكايات 

اي دري معروف شيخ زاهد، همگي در مناطق روستايي و بيشترينه در جلگه قريب به ساحل
ساير  ويل اردب ،هاي خود به آذربايجانگيلان قرار داشتند. شيخ زاهد گيلاني در مسافرت

 شاره كرداتوان و گسترش داده بود. لذا مي هاي خود را در آنجاها نيز ايجادشهرها، زاويه
مناطق  ل دراما خود وي تقريبا بطور كام ه،بخشي از طريقت او در ميان شهرها قرار داشت

 وريا دامداري و پرورش ماكيان و صيادي در د ،روستايي كه محل كشت و كار كشاورزي
  شت شيخ زاهدمعي ،زيست با توجه به كرده است.ندگي زهاي پر آب بوده، ودخانهر

 مگيه باسل و نوع غذاهيئات، مريدان و طالبان او در مناطق روستايي گيلان و گشتاسفي، 
حور شده است. مصادر  هم به اطراف و اكناف برخي حتي آمده ودست از همان مناطق ب

ن راه ر ايد داشته وبر مجاهده و رياضت منطبق بر شريعت قرار شيخ زاهد، هاي آموزش
در . بوده كردهاي خاصي برخوردار از ويژگي اش او راهاي تربيتينوع آموزه كرامات او و

از  خود كه شودنمايانگر مياي عملكرد شيخ زاهد با جامعه پيروانش ارتباط دوسويه بررسي
هاي و به شاخصه؛ محدوده محلي بوده فراتر از طريقت عوامل جذب حداكثري پيروان

ت قابلي كاملا ،ين طريقتاقت صفويه به عنوان جانشين طريچنانچه اي نزديك شده؛ منطقه
ي روه بندگ د.فراتر از مرزهاي ايران آن زمان را نيز توانست به دست آور ،ايي بزرگمنطقه
 يژگي يكودر  با ظرفيت به توان رسيده سلسله مراتبي ، نشان از نظم فوق العادهاو پيروان

يت ر از اهمدر بررسي فضاي گفتماني آن عصاز جمله نكات شايان ذكر كه دارد. را  »گروه«
ب ر صاحهنزد كشف و قدم و كرامات در  توجه به اين امر است كه بوده بسزايي برخوردار
ر بن عصر بوده و اين موضوع تعجبي را براي مردمان آدر آن زمان معمول  رياضت و نفسي

ار بسيكرامات كشف و بايست از قدرت انگيخته است. در اين ميان، شيخ زاهد مينمي
نوان ا به عها برخوردار باشد تا بتواند خود ردارندگان آن قدرتساير تري نسبت به فزون

د ن خوترش تصاعدي پيروا، و به ازدياد و گسبنماياند و مريد يك استاد و صاحب سبك
ها و اقطاب العاده، نيات و اهداف سرسلسلهبا تفسير اين امور خارق ضمن آنكه دست يابد.

اين  تر شده وروشن اجتماعي يگروهنظم رابطه مريد و مرادي در يك  بقاي و ضميندر ت
 ر ازگسترش جامعه پيروان در سطح منطقه وسيعي حتي فرات ،ميزان تاكيد بر كشفيات

   نمايد. مي ترشفافرا مرزهاي ايران آن روزگار 
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  كتاب نامه
، 24اسم حالت، جترجمه ابوالق ان،تاريخ بزرگ اسلام و اير). 1355ابن اثير، عزالدين علي. (

  تهران: علمي.
حوال واقوال اصفوه الصفا؛ درترجمه ). 1373( درويش توكلي بن اسمعيل. ابن بزاز اردبيلي،

جد، ممقدمه و تصحيح غلامرضا طباطبايي وكرامات شيخ صفي الدين اسحق اردبيلي، 
  .تبريز: پيام تبريز

، تهران: 1جچاپ رينولد آلن نيكلسون،  تصوف،اللمع في ال). 1914ابونصر سراج. (ليدن ـ 
  چاپ افست ـ جهان.

  .چاپخش تهران: اجتماعي، ـ فرهنگ اصطلاحات علمي). 1381. (آراسته خو، محمد 
  .تهران: علم مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز،). 1337اسيري لاهيجي، محمد. (

كربن و  ، به كوشش هانري2ج جامع الاسرار و منبع الانوار،). 1347آملي، سيدحيدر. (
  عثمان اسماعيل يحيي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

ر ايران و دشاه اسماعيل اول، پادشاهي با اثرهاي ديرپاي ). 1375(پارسادوست، منوچهر. 
  .تهران: چاولايراني، 

نياكان  جامعه شناسي سياسي  پيدايش دولت صفوي گرايش«). 1383. (پناهي خياوي شهرام
ستره در: مجموعه مقالات همايش صفويه در گ» في به غازيگري در آذربايجانشيخ ص

 تاريخ ايران زمين، به كوشش مقصودعلي صادقي، دانشگاه تبريز.

صفويه از  تاثير مباني فكري و عقيدتي شيخ زاهد گيلاني بر طريقت«). 1393(پناهي عباس. 
بعد از  پژوهشي تاريخ ايران - يامه علمدوفصلن ،»هاي درويش ابن بزاز توكليمنظر گزارش

  .45- 25، صص1393اسلام، سال پنجم، شماره نهم، پاييز و زمستان
 ترجمه شهناز مسمي پرست، تهران: ني. اميل دوركم،). 1388تامپسن، كنت، (

، تهران: تصحيح جعفر سلطان قرائي روضات الجنان،). 1352تبريزي، حافظ كربلايي حسين. (
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

 .سمت :تهران هاي جامعه شناسي،نظريه). 1369. (توسلي، غلام عباس

شش به كو روضه الصفويه (تاريخ دوره صفويه)،). 1378جنابدي، ميرزا بيگ بن حسن. (
  طباطبايي مجد، تهران: بنياد موقوفات دكتر افشار.
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  اسياب.ر، تهران: اف3به كوشش محمد قزويني، ج تاريخ جهانگشاي،). 1382جويني، محمد. (

ز اسناد تهران: انتشارات مرك تاريخ و سفرنامه،). 1375حزين لاهيجي، شيخ محمد علي. (
  انقلاب اسلامي.

اي نويافته براساس نسخه سلسله النسب صفويه،). 1395( حسين بن ابدال، پيرزاده زاهدي.
 مغانان: ارقمري دركتابخانه ملي تهران تصحيح نصيرباغبان حسين، تهر 1099 مورخ به سال

  .تاريخ
احسان  تصحيح خلاصه التواريخ،). 1359الحسيني القمي، احمد بن شرف الدين الحسين. (

  اشراقي. تهران: دانشگاه تهران.
و  414: 4ج و 3به كوشش محمد دبير سياقي، ج حبيب السير،). 1333خواندمير، غياث الدين. (

 ، تهران: خيام. 417و  415

 ان، تهران، دانشگاهترجمه عليمحمد كارد شناسي،ش جامعهقواعد رو). 1383دوركيم، اميل. (
  تهران.

 هران: اقبال.، ت1به كوشش بهمن كريمي، ج جامع التواريخ،).  1374رشيدالدين فضل االله، (

گيري شاه اسماعيل اول صفوي براي نقش گيلان در روند قدرت«). 1390( شورميج محمد.
ات پژوهشگاه علوم انساني ومطالع ، دوفصلنامه جستارهاي تاريخي»تصاحب سلطنت

 .85- 67. فرهنگي، سال هفتم، شماره دوم، صص

دبيلي از رويكرد سياسي شيخ زاهد گيلاني وشيخ صفي الدين ار«). 1387(شورميج، محمد. 
- 89. ، صص87مطالعات تاريخ و فرهنگ، سال چهل وسوم، پياپي. »منظر متون تاريخي

106. 

لمعارف دايره ا). 1383ان و خرمشاهي، بهاءالدين. (صدر، حاج سيد جوادي؛ فاني، كامر
  تهران: انتشارات شهيد سعيد محبي. تشيع،

مي، تهران: به كوشش محمد استعلا تذكره الاولياء،). 1364عطار نيشابوري، فريدالدين، (
 چشمه.

ژوهشنامه پ ،»خاستگاه شيخ زاهد و محل كنوني آرامگاه او«). 1366( غفاري فرد عباسعلي
  .87- 65. ، صص12 سال سوم، شماره تاريخ،

ن احمد بالرساله القشيريه، ترجمه ابوعلي حسن ) 1374قشيري، عبدالكريم بن هوازن، (
  تهران: علمي و فرهنگي. عثماني، تصحيح بديع الزمان فروزانفر،

  .تهران: هما ،1به كوشش جلال الدين همايي، ج مصباح الهدايه،). 1367كاشاني، عزالدين. (
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  ، تهران/ سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران.1396ملي ايران  كتابخانه
ف، چاپ متن و ترجمه كتاب تعر التعرف،). 1371كلاباذي، ابوبكر محمد بن ابراهيم. (

  ، تهران: اساطير.1محمد جواد شريعت، ج
هاي خلافت شرقي، ترجمه محمود عرفان، تهران: علمي و ). سرزمين1377( .لسترنج .گي

  فرهنگي.
وين: حديث ، قز1به كوشش عبدالحسين نوايي، ج تاريخ گزيده،). 1381ستوفي، حمداالله، (م

  امروز.
ي تصحيح محمد عل تاريخ عالم آراي عباسي،). 1376منشي تركمان، اسكندر بيگ، (

  ، تهران: دنياي كتاب.1رضواني، ج
نتظر ممقدمه، تصحيح و تعليق اصغر  عالم آراي شاه اسماعيل،). 1349مولف گمنام. (

  صاحب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
مركز  سلام آباد:، مقدمه و پيوستها، االله دتا مضطر، اجهانگشاي خاقان). 1364مولف گمنام. (

  تحقيقات فارسي ايران و پاكستان. 
لي محمدي به كوشش قربانع شرح نهج البلاغه،). 1375ميثم بحراني، كمال الدين ميثم، (

تان قدس ، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آس2ايي يحيي زاده، جمقدم و علي اصغر نو
 رضوي.

نقد «). 1389. (ميرجعفري، حسين، فروغي ابري، اصغر، كجباف، علي اكبر، شورميج، محمد
   هاي تاريخيپژوهش. »و بررسي علل و پيامد اقامت اسماعيل ميرزاي صفوي در گيلان

ال جديد، س ني ـ دانشگاه اصفهان، دورهدانشكده ادبيات وعلوم انسا) پژوهشي - علمي(
  .16- 1. ، صص)5 پياپي( 1 دوم، شماره

، تهران: 1ج ،چاپ محمد امين رياحي  مرصاد العباد،). 1352نجم رازي، عبداالله بن محمد، (
  علمي و فرهنگي.

 .»ران داردشيخ زاهد گيلاني، عارفي كه نقش بزرگي در تاريخ اي. «)1307( نفيسي، سعيد.
  .2 ، شماره4 گ رشت، سالمجله فرهن

ه ملي. ، كتابخان15967چاپ سنگي، بشماره  مجالس المومنين،نوراالله شوشتري، قاضي، 
 تهران: اسلاميه

ن فرهنگي گيلا فصلنامه سياسي ادبي و. »شيخ ابراهيم زاهد گيلاني«، )1381( نوزاد، فريدون
   .1 ما، سال سوم، شماره
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: به كوشش محمود عابدي، تهران محجوب،كشف ال). 1383هجويري، علي بن عثمان. (

 سروش.

صفي  روابط متقابل شيخ زاهد گيلاني و شيخ«، پناهي  يوسف جمالي محمدكريم، عباس
. صص، 9 ، فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ، سال سوم، شماره»الدين اردبيلي بر يكديگر

139 -157 . 

ر شيخ ني و تاثيرش بشيخ زاهد گيلا«). 1387( عباس پناهي. ،يوسف جمالي، محمدكريم
  .255 - 231 ، صص7 ، شماره2 مسكويه، سال مجله .»الدين اردبيليصفي

  نوشتپي
وان ين شراي تاريخي در جنوب باكو و جزيي از سرزمشتاسفي يا گشتاسبي نام منطقه. گ 1

ان ازندرماين منطقه نزديك دهانه رود كر و در كنار درياي  .شده استمحسوب مي شاهان
  ) 30 :1381نوايي و غفاري فرد،  ؛194: 1377(لسترنج،  قرار دارد.

ني طولا را. ساليانيشروان ولايتي در جنوب شرقي قفقاز و در بالاي رودهاي ارس و كو2
ر زمان دداده است. اين سرزمين مستقل ايراني آن منطقه را تشكيل هاي يكي از حكومت

   شاه طهماسب صفوي اول در حاكميت صفوي قرار گرفته است.
 الدين صفي خشي بر تاثيرش و گيلاني زاهد شيخ« :از عبارتند مقالات از تعدادي اسامي . 3

 كنوني محل و زاهد شيخ خاستگاه« ؛.)255 - 231: 1387 پناهي، و جمالي يوسف( ،»اردبيلي
 در بزرگ نقش كه عارفي گيلاني، اهدز شيخ« ؛)87- 65: 1366 فرد، غفاري(» او آرامگاه
 ايران رساني عاطلا پايگاه( ؟»بود كه گيلاني زاهد شيخ« ؛)1307 نفيسي،( »دارد ايران تاريخ
 »كديگري بر اردبيلي الدين صفي شيخ و گيلاني زاهد شيخ متقابل روابط« ؛)2012 شيعه،

 زاهد شيخ عقيدتي و فكري مباني ثيرتا«؛ )157- 139: 1387 پناهي، و جمالي يوسف(
 اهي،پن عباس( ،»توكلي بزاز ابن درويش هايگزارش منظر از صفويه طريقت بر گيلاني
 منظر از اردبيلي الدين صفي يخش و گيلاني زاهد شيخ سياسي رويكرد«؛ )45- 25: 1393
 ،)1381 نوزاد،( »گيلاني زاهد براهيما شيخ« ؛)106- 89: 1390 شورميج،(» تاريخي متون

 ،»لطنتس تصاحب براي صفوي اول اسماعيل شاه گيري قدرت روند در گيلان نقش«
 در صفوي ميرزاي اسماعيل اقامت امدپي و علل بررسي و نقد«؛ )85- 67: 1395 شورميج،(

  ).1- 16: 1389 همكاران، و ميرجعفري( »گيلان
 نياز وقت به و داده قرار آن در را برنج هايبسته و سازندمي گيلانيان كه چوبي انباري.  4

 .كننداستفاده مي و برگرفته



  1398بهار و تابستان، اول، شمارة نهمال س ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   148
  
 .رسدمي تابستان در تازه برنج چون اربود،به ماه سه گويا.  5
ها دخانههاي كوچكي كه در روامروز هم به گيلكي به آن نوو گويند، كرجي يا كشتي.  6

 دادند.يار مكارآيي دارند و مردم به عنوان مسافر و يا اموال و اجناس خود را در آن قر
ر ثني عشلتهاب امت از بيماري امشكل، يك علا ، در رابطه با اين حالت آن راهزعلم امرو.  7

ه ه مجبور بكند كه فرد هر لحظ. گاهي اين حالت در افراد تا حدي پيشرفت ميداندمي
 منفي رمگ باكتري يك كه هليكوباكترپيلوري خوردن غذا است. اين عارضه بر اثر ميكروب

 درصد 80 تا 60 گوارش دستگاه در .شودمي ايجاد است افراد معده و عشر اثني در ساكن و
   .شودمي ديده مردم

 پسرعمه، به و زن دايي دايي، زن به مثلا :آورندمي اينگونه خود محاورات در گيلانيان. 8
  .گفتنديم فقيه سرخه داشته، سرخي صورت كه فقيهي به اينجا در. گويندمي... و پسر عمه

 زاويه د و دوشده كه مسكن اصلي شيخ زاهگيلان اصفهبد شامل شمال گيلان غربي مي.  9
  ست.. مركز گيلان اصفهبد آستارا بوده ااو يعني سياورود و هليه كران بوده است

 دزلق، از روستاهاي مغان..  10
 زراعتي ها هكتار زمينو مجموعه مزرعه بزرگ در مساحت دهرسد منظور دبه نظر مي.  11

 باشد.اري ميغله بوده است. در جاي ديگر منظور از آن دو راس گاو مخصوص زراعت ك
 هاوكخ وسيع تخريب از برنجزارها حفاظت براي صبح تا كه بيداري شب يا ءاحيا.  .12

  . است شدهمي انجام هاخوك توسط مزارع تخريب بزرگترين نيز اواخر اين تاگرفته  انجام
ف هاشم المعرو تصوف و تشيعابن جوزي و  تلبيس ابليسهايي مانند كتاب نك:.  13

  مانند كشف المحجوب و... اهل تصوفو كتب  جو در تصوف ايرانجستالحسني و 
  تريكوتاه هايسقف و كمتر هايروزنه شوند گرم زود زمستان در هاخانه اينكه براي.  14

 محلي مصالح از جغرافيايي و محيطي هايضرورت به بنا را آنها سقف و داشتند
 گلي هايسقف و ديوارها گل از را آن هايديوار كه هاخانه اين همه در البته . پوشانيدندمي
  و تابستان به گرمايش و سرمايش خانه كمك ميكرده است. زمستان، در
هاي ها را در آن قرار داده سپس گوشهلباس اي بزرگ است كه، بوقچه پارچهدر گيلان.  15 

  زنند. آن پارچه را به هم گره مي
در  ؛اده استدر نام ر زمان صفويه به اورنقاد تغييخانبلي كه نام ديگر آن لنكران بوده و د.  16

 ن گيلانرزمياختيار فرزندان شيخ زاهد گيلاني بوده است. خانبلي يكي از دوازده ناحيه س
 غربي بوده است.


